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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  بخش اول) 2(معروف   به امر درس اصلاح طلبي و  
 ي العمل از سوي جامعه نوع عكس دو ،گر و ظالم هاي سركوب جوامع اسلامي در برابر قدرت ودر طول تاريخ اسلام 

ها  ها را در سينه گيرند و نفس در برخي از مقاطع وقتي مفسدان قدرت كامل را به دست مييكي اينكه . استاسلامي ظاهر شده 

منشانه و  هاي افراطي صوفي گرايي شوند و به درون كنند، گروهي از اهل ايمان دچار ترس، يأس و وادادگي مي حبس مي

كردن ميدان  گري براي مريد پيدا مقاطعي صوفييابيم كه در  ر ميد ،به تاريخ ايرانو در نگاهي . آورند مĤبانه روي مي عرفان

آنها را به  ،مردم ي هكه چگونه اين حالت تحقير شده و سركوب شد مبيني مغول، مي ي بعد از حمله مثلاً ،زيادي پيدا كرده است

گريز از جامعه و گريز از  خره رفتن به سمت نوعي عرفان انحرافي كه در آن،گرايي، انزوا، يأس و بالأ سمت نوعي درون

قلب به   تمؤمناني با شهامت، شجاعت و قو: گرايش دوم كه دقيقاً عكس اين است. كشاند مي ،هاي اجتماعي است مسئوليت

  .اند تري پيدا كرده قوي ي اينها روحيه ،با فساد و مفسدان آمدند و هرچه كه دشمن مقتدرتر بوده  ميدان مبارزه

خودمان را  يهودهفايده ندارد، ب :گويند شوند و مي تصوير گروهي كه دچار يأس مي. شود ديده مي تصوير در قرآن دواين 

. برويم  هاي عارفانه ها و بزم ها، خلوت نشيني ه، عرفان، چلّها، فكرها، ذكر ها كنيم، سراغ عبادتندرگير مسائل اجتماعي و خسته 

در مورد اما در برابر اين گروه، گروهي هستند كه قرآن  ؛ديداًشَ ذاباًم عهبذِّعو ماَم هكُهلم وماً االلهُقَ ظونَعتَ مل: فرمايد قرآن مي

كساني كه  كيل؛الو عمن و ا االلهُنَسبقالوا ح م ايماناً وهزادفَ فاَخشوَهم، مكُلَعوا مد جقَ اسالنّ نَّا اسالنّ مهلَ قالَ ذينَلَّاَ: فرمود آنها

جامعه از بزرگ و كوچك، مرد و زن، جوان و پير، روشنفكر و  ي كنيد؟ همه نها گفتند چرا خودتان را بيخود خسته ميمردم به آ

 شما پايگاه. پروا خودتان را به خطر نيندازيد قدر بي اين .پس بترسيد. غير روشنفكر، منسجم و آراءشان يكپارچه عليه شماست

شوند نه تنها اندكي  اينها در برابر اين ارعابي كه مي: گويد اندازيد؟ قرآن مي دردسر مي وحمايتي نداريد، چرا خودتان را به خطر 

حركت به سوي  ي گويند ما در عرصه كند و مي ت ايمان آنها را افزون ميشوند، بلكه اين وضعي دچار سستي و ضعف نمي

بوا لَانقَفَ: گويد قرآن مي. ت احدي نيازمند نيستيمما به حماي. خدا براي ما كافي است. حقيقت جز به نيروي الهي تكيه نداريم
آنها بود كه آنها را به  ي همين روحيه ؛ظيمٍع ضلٍفَ ذو االلهُ و االلهِ ضوانَعوا رِباتَّ و م سوءسهمسم يلَ ضلٍفَ و االلهِ نَم ةٍعمنبِ

، ها آلودگي، ها سير كارزار و مصافي كه عليه بديكرد و در م شانهاي بزرگ الهي را نصيب هاي بزرگي نائل كرد، نعمت تقيموفّ
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ت و پيروي كردند و خدا صاحب رضوان الهي تبعي واينها از رضايت . ها كردند اندكي هم آسيب نديدند فسادها و ستم، ها پلشتي

  .فضل بزرگ است

 يطانُالشَّ مكُما ذلنّإ. هستندشما را سلب كنند چه كساني  ي خواهند روحيه خواهيد بدانيد اينها كه مي گويد مي قرآن مي
خَيواَ فولياءترساند و آنها را  را پذيرفتند، ميش تيكساني كه ولا ،شيطان از راه تخويف. اين تكنيك و تاكتيك شيطان است ؛ه

و تسليم و  شجاعت معمولاً اشخاص بيشتر از آنچه مرعوبمورد در . ي استبسيار مهم ي اين نكته. دارد مي به تبعيت از خود وا

آيند نه از  ها از ترس خودشان از پا در مي بيشتر آدم. مرعوب ترس خودشان هستند ،قدرت دشمن باشند ي خورده شكست

با گونه  ترساند و اين كند و آنها را مي دل كساني را كه حاضرند ولايت شيطاني را بپذيرند خالي مي همشيطان . قدرت دشمن

 :خافونِ و. ها نترسيد پس شما كه مؤمنيد از اين ارعاب :مخافوهتَ لافَ :گويد لذا قرآن مي. كند يت از خودش وادار متبعيترس به 
ايماني، سكوت در برابر ستم، گناه و معصيت و از آنچه كه خلاف رضايت الهي است بترسيد  و از من بترسيد يعني از سستي، بي

تان عمل نكنيد، نگران  هاي الهي بدهيد و به مسئوليت ينكه خودتان وايعني از ا ؛و خافون. خدا كه موجود ترسناكي نيست والاّ

بعد هم به . اگر به راستي مؤمن هستيد نين؛ؤمم منتُن كُا. دل شما را خالي نكند اوهاي  تهديدها و ارعاب ودشمن . باشيد

بيني براي  اي پيامبر، اينكه مي 1؛يئاًشَ وا االلهَرضُّن يم لَهنَّا فرِي الكُف عونَسارِي ذينَالَّ نكحزُلا ي و :گويد كند و مي پيغمبرش رو مي

ت و خواري به زمين آنها بسايند هاي شيطاني اظهار چاكري و نوكري بكنند و سر ذلّ قدرت وكفر  ،اينكه بروند در برابر فساد

. خدا به اينها نيازمند نيست. دا ضرر وارد كنندتوانند به خ ي نميا ذره اينها .دهند، تو را محزون نكند سرعت گرفتند و مسابقه مي

  .اينها به خدا محتاجند

منكر  از   معروف و نهي  به اي بر امر  اساس آنچه گفتيم، اسلام تأكيد ويژه اول اين است كه بر ي هنكت: اما محورهاي ديگر

 دعونَي ةٌماُ منكُن مكُلتَو :فرمايد آن كريم ميقر. ديني دارد ي هترين و برترين فريض در جهت اصلاح فرد و جامعه به عنوان مهم
يرِي الخَلَا و ايبِ رونَمالمعروف و يونَنه نِع رنكَالم... و اولئك هم المبايد از  ،مصلح باشيد وخواهيد رستگار  مياگر  2؛حونَفل

گويد اگر طالب  مي. منكر بكنند از   نهي ـ3 ؛معروف كنند  به امر  ـ2؛ ها دعوت كنند  يبه نيكـ 1 بين شما گروهي باشد كه اينها

ترين شكل  دعوت به سوي خير لطيف. ار بايد انجام شودسه ك تان اين ديني ي هفلاح و رستگاري و سعادت هستيد، در جامع

 :فرمود ديگر ي هدر آييا . هم شديدتر است آنمنكر از  از   نهي. معروف كه در آن نوعي آمريت و قدرت است  به بعد امر . است

تي هستيد كه در بين جوامع بهترين امها  انشما مسلم 3:رِنكَالم نِع ونَنهتَ و عروفالمبِ رونَماتَ اسِلنّت لجخرِاُ ةٍماُ يرَم خَنتُكُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .176-173عمران، آيات  ي آل سوره -1
 .104ي  عمران، آيه ي آل سوره -2
 .110ي  عمران، آيه ي آل سوره -3
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آنكه به شما اين علّت گويد  اما قرآن مي. نور چشمي خدا هستيم و گفتند ما برتريم يهود و نصارا هم مي. بشري ظاهر شديد

  .ولي اگر نكنيد، برتر هم نيستيد كنيد منكر مي از   معروف و نهي  به اين است كه يعني امر ، برتري را بخشيد

 و َن فعله جهدكن ميِاب و كسانل و كديبِ رَنكَنكر الما و ههلاَن ن مكُتَ عروفالمر بِما و :ندفرمود السلام ليهع المؤمنين رامي
جاهاللهِي اد ف جِ قَّحهاده الا تَ وخذك لَ اللهِي افةُوم معروف   به امر  ي من خودم را از عرصهاگر اين گمان باطلي است كه  1:ملائ

خواهي اهل  مياگر . بشوماي  آدم شايسته توانم ، ميرومبكنار بكشم و به خلوت ذكر و فكر و عبادت و خودسازي خودم 

ها  از بدي ،با عمل خودت و زبان عليه منكر مبارزه كن و با تمام توان ومعروف بكن و با دست   به امر  ،ينيكي باش ومعروف 

گونه كه سزاوار جهاد و مجاهدت در راه  و آن. ها نباشي يعني سعي كن خودت هم آلوده به بدي. مبانيت و مفارقت بجوي

  . روي تو اثر نگذارد هم در اين مسير گري خداست مجاهدت كن و سرزنش هيچ سرزنش

اين  يعهالشّ در فروع كافي و در وسائل .منكر برترين فرايض است از   معروف و نهي  به امر  السلام ليهع باقر  تعبير امامبه 

 برترين و بالاترين شرافها؛أض و ئرافال مياسَ :ددنفرموچنين منكر  از   معروف و نهي  به حضرت راجع به امر . روايت آمده است

عبادات  ي همه 2.منكر است از   معروف و نهي  به امر  است، عبادات الهي برتر ي از همه كه ترين فرايض الهي و شريف

جهاد  ومنكر  از   معروف و نهي  به امر  آنبرترين  ،خواهي عبادت كني اگر مي 3منكر است از   معروف و نهي  به عاع امر الشّ تحت

 هادالج نَّا. جهاد بيا ي به عرصه ،4به بهشت بروي و بشوي هللا از اولياءو  هي سراغ عرفان برويخوا مياگر . است هللا في سبيل
باب بوابِن اَم تَفَ ةِنَّالجحاللهُا ه لاَ ةِخاصياولهلام ليهع المؤمنين امير 5؛ئبزرگ :ندفرمود الس ترين دري كه مخصوص اولياي خاص 

  . شود در جهاد است خداست و به سوي بهشت باز مي

يكي . هاي مختلفي مطرح است در امر مديريت، سبك ؛ظريف ديگري نيز هست ي منكر نكته از   معروف و نهي  به در امر 

 ،گيري، اداره، هدايت مجموعه كاركنان يك سازمان را در تصميم يعني مديريتي كه مشاركت كلّ. استمديريت مشاركتي  از آنها،

مشاركتي است چون از تمام توان عناصر سازمان براي پيشبرد  ، مديريتها ترين مديريت قموفّ. كند ميجلب  نظارت و كنترل آن

در مديريت مشاركتي  ،خيلي از مشكلاتي هم كه در مديريت مطرح است، مثل مقاومت در برابر تغيير. كند سازمان استفاده مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .202، ص 74سي، بحارالانوار، ج مجل -4
 .119، ص 16محدث عاملي، تفصيل وسائل الشيعه، ج  -5
ترين،  يعني اجتماعي ،و جهاد منكر از   معروف و نهي  به امر  كه ظريفي است بسيار ي اين نكته و ابواب فقه، در كتاب العبادات استمنكر در  از   معروف و نهي  به امر  -6

مشغول عبادت شدي، عبادت  ،مسجد يا خانقاه ي گوشه اگر در گمان نكن كه طلب گوياي اين است كهاين م. العبادات استهاي اسلام در كتاب  ترين بحث ترين و نظامي سياسي

نماز و روزه هم احكام جمعي گرچه . گرايي خزيدن نيست عبادت به كنج انزواي فرديت و درون. تصوير كامل عبادت را ببين واه كن و عبادت واقعي خدا درست نگ. آن است

 3.ةَلاقيموا الصاَ: به نماز و روزه هم امر جمعي شده است و هستند
 .استاينهگرا معمولاً  تگرا و معنوي هاي آخرت هاي آدم خواست -7
 .69البلاغه، ص  سيدرضي، نهج -1
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. مشاركت جمع انجام شود، يكي از اصول مديريت نظارت و كنترل استخواهد با  حالا اگر وظايف مديريت مي. شود حل مي

اسلامي با مشاركت  ي يعني نظارت و كنترل در مديريت سازمان جامعه. منكر در واقع همين بحث است از   معروف و نهي  به امر 

  . آن جامعه ي آحاد تشكيل دهنده

يعني به احكام عبادي فردي يا احكام فقهي . و كوچكي استتصوير بسيار كوتاه  ،از اين اصل ما گاهي اوقات تصوير

يعني . گيرد منكرها را در بر مي يها و تمام منكر تمامي معروف از   معروف و نهي  به در حالي كه نطاق امر . كنيم بسنده مي فردي

منكر هم فقط امر و نهي  از   نهيمعروف و   به منفي است و امر   فاهدا ي مثبت و منكر همه  اهداف ي در يك جامعه معروف همه

هرچه بتواند . تواند اين هدف را تأمين كند گيرد كه مي هاي مختلف و وسايل گوناگوني را در برمي تكنيك. لفظي و زباني نيست

اسلامي يعني تمامي امور جامعه . گيرد منكر قرار مي از   معروف و نهي  به ق بكند در نطاق امر اهداف اسلامي را در جامعه محقّ

منكر قرار  از   معروف و نهي  به در نطاق امر  گيهم غيره،شتي، حقوقي و ااعم از امور اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي، بهد

  به ه امر بسحاين امور  ي  وظيفه. ه در حكومت بودبسحنهادي به نام امور  يا هاي اوائل اسلام، سازمان در حكومت. گيرد مي

   :مثل. در شعرها هم داريم. گفتند هم محتسب مي آن به مأمورين. ر بودمنك از   معروف و نهي

  محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت

نويسندگان اسلامي توسط  ها هايي كه در آن سال كتاب بهوقتي . منكر بودند از   معروف و نهي  به اينها همان مأموران امر 

تمام شئون جامعه معرفي  ي بينيد امر احتساب يا حسبه را در برگيرنده د، ميكني مورد حكومت نوشته شده است مراجعه ميدر 

به حالا . گيرد امور جامعه را در بر مي ي منكر همه از   معروف و نهي  به يعني امر . هيچ امري از اين مستثني نيست. ندا هكرد

 و عروفالمبِ مرَالاَ نَّا :ندفرمود السلام ليهع باقر  امام. است لامالس  معليهمًنطبق بر فرمايشات معصومين  روايت اين حرف كاملا استناد دو
 ترد و بكاستحل الم و بذاهالم نُماتَ و ضرائالفَ قامها تُبِ ظيمع ةٌريضَفَ حاءلَالص نهاجم و نبياءالاَ بيلُس رِنكَالم نِع هينَّال
 ؛صالحان است ي طريقه و منكر راه انبيا از   معروف و نهي  به امر  1:مريستقيم الاَ عداء والاَ نَيتنصف م و رضتعمر الاَ و مظالمال

ت امني ؛شوند منكر برپا مي از   معروف و نهي  به امر  ي فرايض و واجبات به وسيله ي همه ؛يك واجب بسيار بزرگ الهي است

ها و  ها كسب ت راهامني. كند منكر را اجرا مي از   معروف و نهي  به ظايف امر و هيعني پليس را ؛شود مي أمينتآن  ي ها به وسيله راه

هاي حرام گرفته و  شود و جلو كسب جاري مي  منكر است كه در مسير درست شرعي از   معروف و نهي  به ها با امر  تجارت

شده به فرد مظلومي   صبغشده و   حقوق سلب ي منكر است كه همه از   معروف و نهي  به با امر  ؛شود رايج مي لحلا ايه كسب

 ي يعني همه ؛شود زمين آباد مي منكر،معروف و نهي از   به با امر  ؛شود گردانده ميبر ،ش از او باز ستانده شده استكه حقّ

پس گرفته باز  انت مسلمان از دشمنبا همين اصل حقوق ملّ ،منكر است از   معروف و نهي  به امر  ي ارهاي عمراني در حوزهك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .125، ص 2، ج )تنبيه الخواطر(ورام بن ابي فراس، مجموعة ورام  -2
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اسلامي را  ي جامعه تواند حقّ المللي و خارجي، به شكل جنگ و چه ديپلماسي، آنچه كه مي هاي بين يعني در عرصه ؛شود مي

  به حكومت اسلامي در پناه امر  امور ي و قوام و به راست آمدن همه ؛منكر است از   معروف و نهي  به مصداقي از امر  ،پس بگيرد

  . منكر است از   معروف و نهي  به اين نطاق امر . نكر استم از   معروف و نهي

 و عروفالمبِ رونَماعض يب ولياءم اَهعضُب ناتؤمالم و نونَؤملماَ اللهُا قالَ و. است السلام ليهع المؤمنين حديث ديگر از امير
يونَنه نِع فَ رِنكَالماللهُا اَدب بحانَسبِ مرِالاَبِ هعرالموف هيِنَّال و نِع ةريضفَ رِنكَالم لعلمه بِ نهماذا انََّها ااقيمت استقامت  ديت و

خداي متعال : دنفرماي حضرت مي :ي الاسلاملَر دعا انكَالم نِهي عنَّال و عروفالمبِ مرَن الاَا كذل و ها هينها و صبعهاض كلّرائالفَ

 نكرم  از  معروف و نهي  به برخي بر ديگري ولايت دارد و اينها امر  ،ديگري استمردان و زنان مؤمن، برخي دوست : فرمود

ترين ويژگي مؤمن و مؤمنه  اولين واجبي را كه قرآن به عنوان شاخص ،واجبات ي از بين همه: بعد حضرت امير فرمود. كنند مي

ترين و  يعني مهم .ةكاآتوا الزَّ :فرمود سپس وة لاالص وامقااَ :فرمودقرآن  بعدمنكر است،  از   معروف و نهي  به كند امر  بيان مي

خاطر بود كه   اين بدان .منكر است از   معروف و نهي  به امر  ،تواند مؤمن را از غير مؤمن متمايز كند كه مي اي بارزترين شاخصه

در پناه اين اصل و  ،الهي برپا شود ي همنكر ادا شود و اين فريض از   معروف و نهي  به امر  دانست اگر در جامعه حقّ خدا مي

منكر دعوت به سوي مكتب  از   معروف و نهي  به امر . آسان و دشوار، همه برپا خواهد شد وفرايض، از كوچك و بزرگ،  ي همه

  . گيرد اين اصل قرار مي ي هاي تبليغي اسلامي در حوزه تاليپس تمامي فع. اسلام است

مع د المظالمر المالظّ مخالفته و الفيء ةقسم و نائمالغَ و ا وخذ الصدقات من مواضعها و ودومين چيزي  1:هاقِّضعها في ح

 ي اموري است كه موجب باز پس گرفتن حقوق مظلومين از ظالمان است و همه ،منكر است از   معروف و نهي  به كه مصداق امر 

در پناه اين اصل صورت  ،و توزيع درست منابع اقتصادي در جامعه. استشود در شمول اين اصل  ستيزهايي كه با ستمگران مي

  به ها در موارد صحيح خودش هم در پناه امر  شدن اين ماليات  هاي درست آن و هزينه آوري ماليات از جايگاه گيرد و جمع مي

با آن  كه دهد منكر به دست مي از   وف و نهيمعر  به اي از امر  روايات تصوير گسترده. كند ق پيدا ميمنكر تحقّ از   معروف و نهي

معروف و   به ترين مخاطب امر  از نظر اسلام مهم. متفاوت است بسيارتي كوچكي كه ما از اين اصل در ذهن داريم تصوير سنّ

در رابطه  مسلمين واجب است ي همه و بر اند حكومت اسلامي ي منكر در جامعه اسلامي، رهبران و مسئولان عالي رتبه از   نهي

  . منكر كنند معروف و نهي از  به خود را امر  ي مسئولان جامعه رهبران وبا تمامي وظايف حكومت، 

منكر كرده و تأكيدي كه بر تبعات  از   معروف و نهي  به نهي و تحذير شديدي است كه اسلام از ترك امر  ،بعد ي نكته

محور را استخراج كردم كه تبعات بسيار تلخ و سنگين ترك امر  هشتدر روايات بنده . دنيوي و اخروي اين امر فرموده است

  معروف و نهي  به وقتي امر . ها در جامعه است اولين محور واژگوني ارزش. اسلامي است ي منكر در جامعه از   معروف و نهي  به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .237حف العقول، ص حراّني، ت -1
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ارزش تبديل  ها به ضد ارزش و ارزشها به  ارزش  ضد. ها بد و بدها خوب خواهد شد شود، خوب منكر در جامعه ترك مي از 

لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن  ذا فسد نساءكم و فسق شبانكم وإكيف بكم  :ندفرمود وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم  پيغمبر. شود مي
قيل يا  ؛عن المعروفمرتم بالمنكر و نهيتم أذا اكيف بكم  ،قال نعم و شر من ذلك يا رسول االله ،فقيل له و يكون ذلك المنكر

شما چه انان اي مسلم 1؛يتم المعروف منكراً و المنكر معروفاًاذا راكيف بكم  ؛قال نعم و شر من ذلك ،رسول االله و يكون ذلك

منكر هم نكنيد؟ عرض  از   معروف و نهي  به ي شما فاسق شوند و امر ها انكه زنان شما فاسد و جو حال خواهيد داشت هنگامي

. شود از اين هم بدتر مي وبله  :اسلامي كار به اينجاها بكشد؟ حضرت فرمود ي شود در جامعه سول خدا، مگر مياي ر :كردند

اي  :كنيد؟ عرض شد كنيد و از معروف نهي مي اسلامي شما به منكر امر مي ي در چه حالي خواهيد بود وقتي كه در جامعه

 ي در چه حالي خواهيد بود وقتي كه در جامعه. شود اين بدتر هم مي از وبله  :شود؟ فرمود رسول خدا آيا چنين چيزي هم مي

اين اولين . شود ها بد مي بدها خوب و خوبو ها واژگون  بينيد و منكر را معروف؟ يعني ارزش اسلامي شما معروف را منكر مي

  . منكر است از   معروف و نهي  به پيامد ترك امر 

 نَّا: ندفرمود وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم پيغمبر. منكر است از   معروف و نهي  به ن امر و خشم خدا نسبت به تاركا يدشمن ؛دوم
ذي لا الَّ وه قالَفَ. )عبارت روايت شده است دو هر( ؛هلَ دينَ لا يا هذي لا زبر لَعيف الَّؤمن الضَّيبغض المعالي لتَ و كبارتَ االلهَ

ينِنهي ع ه آن مؤمن ضعيفي است كه عقل درست و حسابي ندارد  ي تبارك و تعاليشم دشمن خدابغض و خ 2:رنكَالممتوج

. كند منكر نمي از   مقصودم مؤمني است كه نهي ؟داني مقصودم چيست مي :ندبعد حضرت فرمود. )دين درست و حسابي ندارد(

  . خشم و غضب الهي است ،پس دومين پيامد

 ر ونكَالم نِنهوا ع و عروفالمامروا بِ ير ماخَاس بِلايزال النّ :فرمود وسلّم وآله عليه االله يصلّ پيغمبراكرم. سلب بركات است ،سوم
منكر كنند و در كارهاي  از   معروف و نهي  به امر  مردم كه  تا زماني :كاترَالب منهت ععزَنَ كوا ذللفعم يذا لَافَ رِّي البِلَنوا ععاوتَ

كه   اما هنگامي. شود و وضعشان خوب خواهد بود به خوبي جاري مي شانت و همياري كنند همواره اوضاعنيك با هم معاون

  . شود ات از زندگي آنها سلب ميكبر ي در آن هنگام همه ،اين كار را ترك كردند

 اكرم  پيغمبر. تاسلامي اس ي ط شدن اشرار و فجار بر جامعهمنكر، مسلّ از   معروف و نهي  به چهارمين اثر ترك امر 

 لَهمكن م يلَ عض وي بلَعضهم علط بس و: فرمايند مي ؛نزعت عنهم البركات: ددنهمان حديثي كه فرمو ي در ادامه وسلّم وآله عليه االله صليّ
شوند  ط ميلّگر مسبرخي از آنها بر برخي دي ،منكر را ترك كنند از   معروف و نهي  به اگر امر  3:ماءلا في الس رض وناصر في الاَ

 عروف والمبِِ رونَتأملَ: نددر حديث ديگري فرمودو . و هيچ ياوري براي مؤمنان، نه در زمين و نه در آسمان پيدا نخواهد شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .181، ص 52مجلسي، بحارالانوار، ج  -2
 .344شيخ صدوق، معاني الاخبار، ص  -1
 .365، ص 3احمد آرام، الحياة، ج  -2
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از   ف و نهيمعرو  به يا امر ] فروع كافي[ 1:هملا يستجاب لَم فَدعوا خياركُيم فَم شراركُيكُلَطن االله عو يسلّاَر نكَالم نِع ونَنهتَلَ

رئيس شما  ياحاكم، مدير  فاسد و هاي شر انسان. كند ط ميكنيد و يا اگر نكرديد خدا شرار شما، را بر شما مسلّ منكر مي 

  . اينها نجات بده، اجابت نخواهد شد يا ما را از شرّاگويند خد كنند و مي بعد خوبان شما هر چه دعا مي ،شوند مي

كوا تترَ لا االلهِ بيلِم في سكُتنَلساَ م وكُسنفُاَ م وكُموالاَهاد بِي الجاالله االله ف: فرمودوصاياي خود  در السلام ليهع اميرالمؤمنين
را در نظر  خدا ،خدا را در نظر بگيريد 2:مكُلا يستجاب لَفَ تدعونَ مم ثُم شراركُيكُلَيولي عر فَنكَالم نِع هيالنَّ و عروفالمبِ مرَالاَ

منكر را ترك نكنيد كه در  از   معروف و نهي  به امر  ،يتانها انيتان و زبها انهايتان، ج در مورد جهاد در راه خدا با دارايي بگيريد

ت، حاكميآن موقع هر چه دعا بكنيد اجابت . ت و رياست شما را شريران شما بدست خواهند گرفتآن صورت ولايت، مديري

يستحاب لهم يا ثم تدعون فلا يستجاب  فيدعوا خياركم فلا. ر استيك معناي ديگر قابل تصوالبته براي اين عبارات . شود نمي
شوند كه  ذليل مي وقدر حقير  مؤمنين اين ولي. روند اين است كه خوبان شما سراغ همين مديران فاسد مي شمعناي ديگر ؛لكم

جواب هم  يك ،كنند بيانيه صادر مي ونامه  صدها. ندده جواب حرفشان را هم نمي. گيرند اين رؤسا ديگر آنها را تحويل نمي

  . گيرند نمي

 هيالنَّ و عروفالمبِ مرَالاَ :ندفرمود السلام ليهع امام باقر. ت و خواري استذلّ ،منكر از   معروف و نهي  به پنجمين اثر ترك امر 
نِع ر خَنكَالمن خَلقان مزَّلق االله عوفَ لَّجعزه االلهُاَن نصرهما م و لَذَن خَملَذَما خَهمخلوق  دومنكر  از   معروف و نهي  به امر  3:االله ه

كند و هر  را ياري كند خدا او را عزيز مي دوپس هر كسي اين . از مخلوقات الهي هستند كه خداي عزوجل آنها را آفريده است

  . كند خوار ميمخلوق بزرگ الهي را خوار كند خدا هم او را  دو واصل  دوكس اين 

 نَّاف: ندفرمود السلام ليهع اميرالمؤمنين. محروميت از رحمت الهي است يا لعن ،منكر از   معروف و نهي  به ششمين اثر ترك امر 
 عاصي وركوب الملفهاء الس االلهُ نَعلَر فَنكَالم نِع هيالنَّ و عروفالمبِ مرَتركهم الاَل لاّام يديكُاَ ينَلعن القرن الماضي بم يلَ االلهَ

معني لعن هم از  - خداي متعال جوامع پيش از شما را كه امروز تاريخ آنها در برابر شماست لعن نكرد  4:ترك التناهيالحكماء ل

 يعني آنها را از رحمت خودش محروم نكرد، چه رحمت دنيوي و چه رحمت اخروي، – نظر لغوي محروم كردن از رحمت است

جاهلان و ناآگاهان را به خاطر ، خدا سفيهان ،در نتيجه. منكر را ترك كردند از   معروف و نهي  به اينكه آنها امر  به خاطر مگر

ها و فرهيختگان را به خاطر ترك تناهي،  كرده تحصيل، متفكّران، آگاهان، فكران روشن، ورزان و انديشه ردارتكاب معاصي لعن ك

  . ستبا منكرات كرده ا  مبارزهترك  يعني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-  
 .422البلاغه، ص  سيدرضي، نهج -4
 .160شيخ صدوق، ثواب العمال و عقاب العمال، ص  -5
 .299البلاغه، ص  سيدرضي، نهج -1



 8

 ذإ حباري الاَلَن سوء ثناله عولياء ماعظ االله ما واس بِها النّياَ اعتبروا :ندفرمود السلام ليهع در حديث ديگري اميرالمؤمنين
لَ« قولينهولا ياهبانيونَالرَّ م الاَ ومثلااولهم ن قَحبار ع«، »فَكَ ذينَلعن الَّ قالَ وني اسرائيلَروا من ب لي لسانَع داود و ي بن عيس
مريم ذلك بما عصوا و عتدونَكانوا ي«، »انتَكانوا لا يونَه ر فَن منكَعلَ هلوعبئس فعلونَما كانوا ي«، و نَّاما عاب االله ذلك يهم لَع

من الظلمه المنكَ ونَرَلانهم كانوا يساد فَالفَ ر ولا يونَنههم عاي كه خدا به بد ياد  از موعظهاي مردم عبرت بگيريد  1:ن ذلك

چرا علماي ديني يهود مردم را از آن : فرمايد كرده آنجا كه خدا مي ئشيعني علماي يهود، دوستان و اوليا ركردن از احبا

 اسرائيل را كه كافر شدند خدا به زبان داود آن گروه از بني: نهي نكردند؟ باز خداي متعال در قرآن فرمود ههاي گناه آلود سخن

سركشي كردند و از مرزهاي فرامين الهي گام بيرون نهادند و  وتش اين بود كه اينها عصيان پيامبر لعن كرد و علّ  پيامبر و عيسي

اين : ندبعد فرمود. چه كار بدي بود ،كردند منكر نمي از   و اينكه نهي. كردند شد نهي نمي ها و منكراتي كه انجام مي از بدي

منكر و ، حاكمان ستمگر وخاطر بود كه علماي يهود از، ظالمان   اينها را معيوب معرفي كرد به اين ادجويي خدا و اينكه خ عيب

منكر  از   معروف و نهي  به پس لعنت و نفرين الهي هم از آثار ترك امر . كردند ديدند و آنها را از اين كار نهي نمي فساد را مي

  .است

ظهرهم لا اَ ينَر بوم بالمنكَقر قَاَما : ندفرمود وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم  پيغمبر. است عذاب الهي و هلاكت و نابودي ،هفتمين اثر
اينها  اي نيست كه جلوي چشمشان منكرات رايج باشد و جامعه و هيچ گروه 2:ن يعمهم االله بعقاب من عندهوشك عا لاّايغيرونه 

ي آن جامعه را  باشند كه خداي متعال همه برنيايند، مگر اينكه در معرض اين ميبا منكر   ببينند و متوجه باشند و در مقام مبارزه

 عروف وبالم مرونَاتَلَ: ندفرمود وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم غمبريدر حديث ديگري پ. با عقاب و كيفري از جانب خود يكجا در بر بگيرد
  ي جامعه كنيد و يا اگر نكرديد عذاب الهي همه منكر مي از   معروف و نهي  به امر يا  3:ذاب االلهيعمنكم عو لَاَر ن المنكَع ونَنهتَلَ

تي ذا تركت اما: ندفرمود وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم  غمبريچنين در حديث ديگري پ هم. خوب و بدتان، در برخواهد گرفت شما را از،
ت اسلامي، يعني ام ت من،كه ام  هنگامي] 100/78بحار [  4:اسمه لَّاالله ج بوقاع منَليودن ر فَن المنكَع هيالنَّ عروف وبالم مرَلاَا

در حديث ديگري نيز  .منكر را ترك بكنند پس بايد براي عذابي از جانب خداي متعال آماده باشند از   معروف و نهي  به امر 

كه   هنگامي 5:ذنوا بوقاع من االلهااس الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فليذا تواكلت النّا: ندفرمود وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم پيغمبر

دهند، پس بايد  احاله ميبه يكديگر اندازند و  منكر را گردن هم مي از   معروف و نهي  به ي اسلامي مردم مسئوليت امر  جامعهدر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .237قول، ص الع حراّني، تحف -2
 .137، ص 16الشّيعة، ج  محدث عاملي، تفصيل وسائل -3
 .135، ص 16الشّيعة، ج  محدث عاملي، تفصيل وسائل -4
5-  
 .118، ص 16الشّيعة، ج  محدث عاملي، تفصيل وسائل -1



 9

 اً وعيم شكُسلبِو ياَم كُلرجاَ حتن تَو ماَم كُوقن فَم اًذابم عيكُلَع ثَبعن ياَلي ع رالقاد وه: فرمود. براي عذاب الهي آماده باشند
ذيقَي كُعضَبام بس ه به روايات كه  ؛خدا قادر است بر اينكه عذابي از بالا براي شما بفرستد 1:عضبعذاب از بالا يعني با توج

شند يا اينكه اهاي ناجوري ب هايتان آدم يعني زيردست ؛پايتان بفرستدهاي بدي را بر شما حاكم كند يا عذاب را از زير  مافوق

. اسير درگيري و اختلاف بشويد و .دي تقسيم كند و شما را به جان هم بيندازدهاي متعد ها و گروه شما را به احزاب و جناح

 السلام ليهع اميرالمؤمنين. مصداقش همين استآيد يك  نيد عذاب ميكمنكر را ترك  از   معروف و نهي  به اگر امر  :اينكه خدا فرمود

ن لفاً ماَين تّس م ون شرارهلفاً ماَربعين اَلف اَمائه  ومكن قَي مهلك منّاَلي شعيب إوحي االله تعالي جلت قدرته اَ: ندفرمود
پيامبر وحي   خداي متعال به شعيب 2:يهل المعاصي فلم يغضبوا لغضباداهنوا  قالَفَ ؛ما بال الاخيارشرار فَقال هولاء الاَفَ ؛خيارهم

 :هزار نفر از خوبانشان، شعيب عرض كرد شصتهزار نفر از شريرانشان،  چهل. كنم هزار نفر را هلاك ميصدمن از قوم تو  :كرد

ها در اين :اند كه هلاك بشوند؟ فرمود عذابند ولي اين نيكان چه تقصيري كرده اشرار هستند و مستحقّ نفرهزار  چهلخدايا اين 

لذا اين . تفاوتي نشان دادند و غضب نكردند ، بيكردندكاري  سازشو مداهنه  مو آنچه كه من غضبناك بود  برابر اهل معصيت

  .شوند هزار نفر شريران يكجا عذاب و هلاك مي چهلتفاوت هم در كنار آن  نفر نيكان بي شصت هزار

منزل شدن با ظالمان و مفسدان  هم ،منكر نقل شده است از   هيمعروف و ن  به هشتمين اثري كه در روايت براي ترك امر 

تش از اهم همين حديث را در بيان السلام ليهع الحسين است كه اباعبداالله  وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم پيغمبراز در حديث . در دوزخ است

االله  رام االله ناكثا لعهد االله يعمل في عبادحنا جائرا مستحلا لام سلطنكُي مان رم: ندكه فرمود اند نقل كرده وسلّم وآله عليه االله صليّ پيغمبر
هر كس فرمانرواي ستمگري را ببيند كه  3:مدخله ن يدخلهاَي االله لَع قول كان حقاً لا م يغير عليه بفعل ولَن فَادوالع م وثالابِ

شكند و در بين بندگان خدا با گناه و ستمگري  ميثاق الهي را ميو كند، عهد  كند، حرام الهي را حلال مي حلال الهي را حرام مي

چه با عمل و چه با زبان، به دگرگوني اوضاع كمر ببندد، حق  و دادن اوضاع برنيايد  كند و اين بيننده در مقام تغيير حكومت مي

در آغاز زيارت . خ دارد، جا دهدي كه آن سلطان ستمگر در دوزچنين فردي را، در قيامت در همان محلّ است كه خداي متعال،

عاشورا را آفريدند و اين نخبگان تاريخ خلقت را با آن شقاوت به شهادت  ي عاشورا در كنار لعنت به جانياني كه حادثه

ه با سكوت خودشان تفاوتي ك هاي بي لعنت خدا بر آن تماشاچي :مكَتالن قم مكينِلتَّام بِهلَ دينَهممال االلهُ نَعلَ :گوييم رساندند، مي

 ،معاويه  بن سعد و يزيد لعن بر شمر و عمر كنار يعني در. ت را به آن ستمگران دادند كه چنين جنايتي را بيافرينندأاين جر

به ساعاتي كه اباعبداالله را  درروز عاشورا، . يك منزل قائليد دو،يعني براي هر . كنيد لعن مينيز تفاوت را  هاي بي تماشاچي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .65ي  ي انعام، آيه سوره -2
 .392محدث جزائري، النّور المبين في قصص النبياء و المرسلين، ص  -3
 .30كرمي، در سوگ امير آزادي، ص  -4
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كردند و گريه  ميدان ايستاده بودند و صحنه را تماشا مي ي ه از افراد قبائل اطراف كربلا در حاشيهدند، يك عدسانر مي تداشه

  . دنكردفاع  السلام ليهع از امام حسين كسي ،ها غيرت اما از اين بي. كردند مي

 ت اصليكشد، آيات و روايات علّ ست ميمنكر د از   معروف و نهي  به بعد اين است كه ببينيم چرا شخص از امر  ي  نكته

ي كاري شخص به خاطر ترس از خطر يا نگراني محروم شدن از امتيازات ماد محافظه ترك امر به معروف و نهي از منكر را

 :فرمايد در جريان عاشورا مي السلام ليهع الحسين اباعبداالله . محبت دنيا و اسارت محبت دنياست ي اينها ميوه ي داند كه همه مي

نوكر و   مردم بنده 1:انونيالد لَّقَ لاءالبذا محصوا بِاف درت به معايشهم يحوطونه ما مهِتنَلسلي اَعق علَ ينُالد و نياالد بيداس عالنّ

ز دين هم گذرد ا شان به روال طبيعي مي يها زندگي ماد كه در كنار اين حرف  تا وقتي .زبان آنهاست ي دين لقلقه و دنيايند

شوند، آنجا اشخاص خيلي كم است گويا  امتحان ميو شوند  ها محك زده مي اما آنجا كه بلاها با سختي. گويند سخن مي

  . زند بيند و حرف مي امروز ما را مي  ي عبداالله جامعه ابا

وم مان قَالزَّ رِفي آخ كونُي: ندودحضرت فرم .دهد گويا از امروز هم گزارش مي  حديث نسبتاً بلنديدر  السلام ليهعباقر   امام
قَم ع فيهِيتبوم مراوون يتقرءون و اگيرند  كه مورد تبعيت قرار ميي هستند مان قومدر آخرالزّ :نسكونَيلاً  اميهاي انساناو 

ذكر نماز شب هم اهل شك و عبادت و  ؛ينسكونثالثاً . خوانند و اهل قرائت قرآن هم هستند ثانياً دائماً قرآن مي. رياكارند

هاي باطني آنها را  تواقعي. كند ادبي نمي به كسي بي السلام ليهع باقر  امام(. هاي ابلهند رسيده تازه به دوران ؛حدثاء سفهاء. هستند

دانند  منكر را واجب نمي از   معروف و نهي  به اينها امر  ؛ررَنوا الضَّمذا اَا لاّامنكر  نِهياً عنَ لا عروف وممراً بِاَ يوجبون لا. )گويد مي

براي در امان ماندن خودشان دائماً دنبال توجيهات  ؛نفسهم الرخص و المعاذيرطلبون لأي. كه از ضرر در امان باشند  مگر هنگامي

ر معاف منكر را انجام ندهند و خودشان را از اين ام از   معروف و نهي  به گردند كه مسئوليت سنگين امر  هايي مي و گريزگاه

اينها جاهايي كه علماء دچار لغزش  يكي اينكه. شود معنا مي دوگونهاين عبارت  ؛ون زلات العلماء و فساد عملهمعيتببدانند 

 ش هممعناي ديگر. كنند ت ميهاي فاسد آنها را تبعي عمل و دانند ميو ملاك خودشان معيار  مجاز بودن كار شوند را براي مي

البته معناي . و آنها را خراب كنند ضعف از علماء پيدا كنند ي گردند كه يك نقطه مي و علماء هستند مخالف اينكه اينها اشخاص

سائر ما بِ ةلاضرت الصاو لَ مال و لا فس وم في نَمهيكلّ لا يام ماالص و ةِلاي الصلَيقبلون ع. اول بيشتر با اين روايت تناسب دارد
ياَبِ لونَعمهِموالبداَ م وضوها كَفَرَم لَهِانسمي الفَاضوا فَما رجان و كه اندكي به   اينها به نماز و روزه تا زماني :فهاشرَاَ رائض و

اگر نماز به مال و دارايي آنها يا رفاه و راحتي آنها اندكي ضرر وارد  :بعد فرمود. آورند روي مي ،زند اي نمي ضرر و لطمه مالشان

منكر را  از   معروف و نهي  به طور كه برترين و بالاترين و بلندترين واجب الهي را، يعني امر  همانكنند  بكند نماز را هم رها مي

در  :بارالك ار في دارِغالص ار وجالفُ برار في دارِيهلك الاَقابه فَعيعمهم بِفَ لَّجوزَّب االله عضَيتم غَ نالكه: بعد فرمود. رها كردند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .195، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
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نيكان آنها . گيرد مي ي آنها را غضب الهي در بر و همه. شود غضب الهي براي اين قوم تكميل مي ي چنين شرايطي است كه زمينه

 قلوبكم وانكروا بِفَ: فرمود السلام ليهع بعد امام باقر. شوند هلاك مي شاني بزرگان هاي آنها در خانه و كوچك يشاني بدها در خانه
هاي خودتان باطل را انكار  پس اي مؤمنين بياييد با دل :ملائ ةوملَ خافوا في االلهِتَ لا و مهها جباهبِ صكوا م وكُتنَلساَالفظوا بِ

گران بدي در جامعه،  ها منزجر باشيد و با زبانتان بر سر مفسدان و ترويج ارزش  ضد وها  بدي، يعني با تمام وجود از باطل. كنيد

مدار  اين افرادي كه به ظاهر خودشان را دين. راس به خود راه ندهيدگري در راه خدا ه از سرزنش هيچ سرزنش. پرخاش كنيد

ن افَ: بعد فرمود .نيست شانبويي از حقيقت دين در وجودولي  ،دهند ك و قرائت قرآن و عبادت نشان مياهل تنس، باور و دين
اتعظوا و اقِّلي الح رعوا فَجلا سمنكر كرديد، اگر آن افراد موعظه پذيرفتند و  از   و نهيمعروف   به گاه كه شما امر  آن ؛ميهِلَبيل ع

 ذينَي الَّلَبيل عما السنَّا: بعد حضرت اين آيه را قرائت كرد. ديگر ما به آنها انتقاد و اعتراضي نداريم ،به مسير حق برگشتند
النّ ظلمونَياس و بغونَي يرِغَبِ رضِي الاَف قِّالح اولئلَ كهم علاَ ذابكنند و  مردم ستم مي هكه بوراد است اعتراض به كساني  1:يم

هنالك فجاهدوهم : ندفرمود السلام ليهع بعد امام باقر .عذاب دردناك الهي براي اينهاست. كنند در زمين به غير حق تجاوزگري مي
مر االله و يمضوا علي ألي إاً حتيّ يفيؤوا بدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غيرطالبين سلطاناً و لا باغين مالاً و لا مريدين بظلم ظفرأب

يعني  ؛غير طالبين سلطانا اماهايتان به آنها كينه بورزيد  قلب با هايتان با آنها جهاد كنيد و در چنين شرايطي با بدن ؛طاعته

نبال اين نباشيد كه د ؛و لا باغين مالا. خودم رئيس شوم بركنار كنم وطلبي نباشيد كه اين رئيس فاسد را  خودتان دنبال رياست

هاي ظالمانه هم در پي به  و با روش ؛و لا مريدين بظلم ظفراً. فشاري به اين رئيس بياوريد كه يك امتياز مالي از او بگيريد

مر الي احتيّ يفيؤوا . اي باشد نهاپسند روش عادلانه و الهي و خدا ،روشتانهم يعني در اين كار . دست آوردن پيروزي نباشيد
 2:تهو بمضوا علي طاعي شما آنها مجبور بشوند برگردند و به فرمان خدا گردن بنهند  اينكه در اثر اين مجاهده و مبارزه تا :االله

معرض خطر قرار گرفتن، اشخاص در هاي مادي، ترس از  ترس از دست دادن موقعيت لذا. و در مسير طاعت الهي گام بسپرند

  . دارد ز ميمنكر با از   معروف و نهي  به را از امر 

م ر لَنكَالم نِع هيالنَّ و عروفالمبِ مرَالاَ نَّار فَنكَالم نِانهوا ع و عروفالماس اءمروا بِا النّهياَ :فرمود السلام ليهع امام صادق
منكر نه مرگ كسي را  از   روف و نهيمع  به منكر كنيد چرا كه امر  از   معروف و نهي  به اي مردم امر  3:زقاًباعدا رِلا ي با اجلاً ويقرّ

يعني ترس شما يا از اين است كه به مرگ و زندان و تحمل سختي بيفتيد، يا . كند كند و نه رزق كسي را دور مي تر مي نزديك

  . نگران نباشيد. دارايي و رزقي از شما از دست برود، ثروت ،اينكه مال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42ي  ي شوري، آيه سوره -2
 .180، ص 8كليني، كافي، ج  -1
 .125، ص 16الشّيعة، ج  محدث عاملي، تفصيل وسائل -2
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معروف و   به كه امر  قومي ؛بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف و لا ينهون عن المنكر: فرمود وسلّم وآله عليه االله صليّاكرم  پيامبر

قومي كه  ؛فون الامرين بالمعروف و اناصين عن المنكرقذبئس القوم قوم ي. كنند چه قوم بدي هستند منكر نمي از   نهي

بئس القوم قوم لايقومون الله تعالي . بدي هستند سازند چه قوم هم ميكنندگان از منكر را متّ كنندگان به معروف و نهي امر
شند كُ دهندگان مردم به عدالت را مي قومي كه فرمان. چه قوم بدي هستند ،كنند عدالت قيام نميبه قومي كه براي خدا  1؛بالقسط

فهميده نشده خوب واجب كفايي معناي فانه متأس. منكر يك واجب كفايي است از   معروف و نهي  به امر . چه قوم بدي هستند

تك آحاد  متوجه تكو ي اسلامي است  ي تمام جامعه از نظر فقهي واجب كفايي چيزي است كه در آغاز امر در برگيرنده. تاس

ي اسلامي به طور كامل مرتفع شود افرادي به ميدان آمدند و آن نياز  اگر به ميزاني كه آن نياز از جامعه. ي اسلامي است جامعه

قدم شدند كه براي برآوردن  قدم نشد يا تعدادي پيش اما اگر كسي پيش. شود ي بقيه برداشته مي وجوب از عهده برطرف شد، اين

   .بندقيامت در كنار هم و در يك سطح معاقب و معذّ روزاند   كرد، ديگران كه قدم پيش نگذاشته آن نياز كفايت نمي

 ي اي كه اين نياز در جامعه اگر به اندازه ،و به گردن ما نيستاي است  هدعواجب كفايي يعني به گردن  كردفكر نبايد 

ي ديگر اين  نكته. ي اسلامي در پيشگاه خدا مسئول و معاقبند ي افراد جامعه اسلامي تأمين شود افرادي به ميدان نيايند، همه

ي اسلامي واجب كفايي شد  هاست كه گر چه در واجب كفايي، توانايي بر انجام هر كاري شرط است، اما امري كه در جامع

م ديني به تعدادي كه ي اسلامي عال اگر جامعه. واجب كفايي است ،ي واجب بر همه كسب توانايي انجام آن هم به عنوان مقدمه

علوم ديني تحصيل كنند و اگر به تعداد كافي به ميدان  ي هنداشته باشد بر تمام افراد واجب كفايي است در رشت ،مورد نياز است

 لِّن كُم رَفَولا نَلَفَ: قرآن فرمود. ي جامعه معاقبند حصيل علوم ديني و بازگشت به سمت جامعه براي آموزش جامعه نروند همهت
ةرقَف منهلَ ةفَم طائقَّفَتَييهوا ف  نِيالد و ينذروا قَلومم هاذا رعوا جم لَيهِلَالَّعه و تفقّ ن،دي چرا گروهي از اين مردم در 2:رونحذَهم ي

بايد را بيدار كنند؟ پس ن افرادشان برگشتند  جامعهبه  وط شدند، ارف ديني مسلّعكه به اين م  كنند تا هنگامي نميدرك عميق پيدا 

هاي لازم اين كار را  تحصيلات و مهارت، امكانات، منكر را بلد نيستم، چون قدرت از   معروف و نهي  به چون من امر  گفت

 ،اند  نيامدهي كفايت  به اندازهاگر . ي واجب، واجب است ها به عنوان مقدمه كسب اين توانايي. ي من نيست ه عهدهندارم، پس ب

 روزمنكر است،  از   معروف و نهي  به ترين و برترين واجبات الهي امر  مهم السلام ليهعباقر   اگر به تعبير امام. ي ما مسئوليم پس همه

 ي هكفايت براي رفع تمامي منكرها از جامعه و استقرار هم بنابراين بايد در حد !ه خواهيم داد؟گونقيامت جواب خدا را چ

   .ي اسلامي اشخاص گام به پيش گذارند ون جامعهؤي ش ها در همه معروف
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 .130، ص 67مجلسي، بحارالانوار، ج  -3
 .122ي  ي توبه، آيه سوره -4


